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1700 Winchester Blvd. Campbell, CA 95008

Kamran Pourshams
Idean Pourshams
Res.: (408) 879-9343
Bus.: (408) 369-2000
Direct: (408) 369-2020
Cell:  (408) 781-1200

Alpha Realty

www.kipdreamhomes.com
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شمسان پوركامر
شمسآيدين پور

مشاورين املاك و سرمايه گذارى

يك سينه سخن

(Loan Amount Max. $625,500)
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تبديل وامهاى  قديم به جديد

مسعود سپند

ب تهيه و تقديم  مى نمائيما در اسرع وقت  و  با كادرى مجرامور مالياتى و حسابدارى شما ر

Aigul & Associates

كت يا تجارى شر، دى ماليات فر✦
حسابدارى✦ 
مندانليست حقوق كار✦ 
ماليات فروش✦ 
ت مالى مشاور✦
IRSسى گى جهت بازر نمايند✦

✦  Individual, Business Income Tax

✦  Bookkeeping

✦  Payroll

✦  Sales Tax

✦ Financial Planning

✦  IRS Auditing Representation

Taxes & Accounting

مشاور مالى،  سام فينى

4075 19th Ave.,
San Francisco, CA

(415)987-5004
 Fax:(415)814-5728

www.immilaw.net
Dina@immilaw.net

Dina M. Sokhn
 Immigration Attorney

1550 The Alameda, Ste. 207,  San Jose, CA 95126

(408)993-0747

✦  Asylum ✦ Deportation Defense ✦  Citizenship

✦  Fiance Visa ✦  Green Card ✦  Citizenship Delays

✦  Immigration Consequences of Criminal Activity ✦ Appeals

كليه امور مهاجرت از قبيل:
ت سبزكار✦ دى  اى نامز  ويز✦ تابعيت  ✦ اج  گيرى از اخرجلو✦

15 minutes Free
Consultation

خنُدينا س
كيل مهاجرتو

Member of American Immigration Lawyers Association

برايم بسيار سخت است از مرگ رضا فـاضـلـى بـه
آسـانـى بـگـذرم و آن هـمـه فـضـل و بــزرگــمــردى و
سالارى را نستايم زيـرا او بـود كـه در ايـن روزگـار
تلخ كه سختى ها و بدبختى ها اراده ى انسان ها را
مى شكنـد و آز و نـيـاز دسـت و پـاى انـديـشـه هـاى
نيكو را مى بندد او بـا شـمـشـيـر كـلام وارد مـيـدان

نبرد شد.
نبرد با دروغ, تزوير و يا نبرد با دزدى و قلم بمزدى-
نبرد با خرقه پوشى و ميهن فروشى و تنها سلاح او
در اين جنگ نابرابر سخن بود, او بزرگ بود و از
كيمياى شهامت فراوان بهره داشت و در راه آزادى
و آبادى ميهنش از بذل هستى اش دريغ نداشت و
در اين راه بسيار از دلبـسـتـگـى هـاى زنـدگـى را از
دست داد  و سروگونه در برابر طوفان جهل و جنون

ايستاد و ايستاد تا به ابديت پيوست.

انمچون غنچه اگر جامه دريدن نتو
انمست بريدن نتواز ياد تو اى دو

م از اين قفس آبادها مى شوگاهى كه ر
انمهيدن نتواز قيد غم خويش ر

ه ى اشكم كه پيام آور درياستآن قطر
انمشه ى هر چشم چكيدن نتواز گو

تمم سكو حلقوِندانىفانم و زطو
انمبى همت فرياد وزيدن نتو

ه ى عاشقنه ى روز چو يك ذراز روز
انمشيد دميدن نتو خورِِجز از دل

در باغ جهان خار شدن قسمت من شد
انمچند كه در پاى خليدن نتوهر

سربار شدن در خور انديشه ى من نيست
انمان است كشيدن نتواين بار گر

انمته نظرار ز بخشايش كوبيز
انمد چشيدن نتوه ى نامراز سفر

استد از چپ و از ردر خدمت بادى كه وز
انمهمپاى خس و خار دويدن نتو

ا مى شكند پشتسنگينى تعظيم مر
انمار خميدن نتوم و آزمن سرو

رد بهره هاِسخنش از دل برميخاست و از چاشنى خ
داشت و لاجرم بردل ها مى نشست, اگر سنگدلان
و سنگ انديشان كه در خدمت ستـمـكـيـشـانـنـد و

بازيچه دستهـاى خـونـيـن ايـشـان, جـان جـوان او را
گرفتند به اميد اينكـه او را از پـاى بـيـنـدازنـد امـا
راهــى را كــه او در آن پــاى نــهــاده بــود شـــرط اول
گذشتن از گوهر جان بود و چنيـن اسـت كـه بـايـد
گفت او بزرگ بود و از كيمياى شهامت بهره هاى

فراوان داشت.
سه چهار سال پيش كه بـهـمـراه دوسـت از رفـتـه ام
آراكل خواجه توريانس او را كه براى سخن گفتن
به لاس وگاس آمده بود ملاقات كردم چنان روحيه
ى او را قوى و اراده ى او را محـكـم ديـدم كـه جـز
آفرين گفتن به او ارمغانى نداشـتـم كـه تـقـديـمـش

كنم.

بيا تا گل بر افشانيم
اهد بر اندازيم زِبيا تا ظلمت آباد دل

 خشك منبر اندازيمِبت آتشى بر چوز غير
 تر اندازيمِد ز اشعارَشرر بر جان ديو و د

ت خانه ى انگشتر اندازيما به حيرسليمان ر

ى در ساغر اندازيمِبيا تا گل بر افشانيم و م
حى نو در اندازيما سقM بشكافيم و طرفلك ر

دان فغان ريزدر آن هنگامه كز هر سوى بار
د فرياد تا اعماق جان ريزِفغان از قامت

دان ريزانى در خزم خزَز پاى افتد گل و هر د
دان ريزمستان در ميان استخومستان در زز

د عاشقان ريزِد كه خوناگر غم لشكر انگيز
من و ساقى به هم سازيم و بنيادش بر اندازيم

شدى خود و نبودم بهر بودر اين غربت اگر بو
شدى خوروُستادم دس هر شب فربكارون و ار

شدى خوشتم يادبوبه دفتر كاهى قلبم نو

پالپال
(چاپ سوم) 

دفتر شعر مسعود سپند تجديد چاپ شد.
ماييد:س زير تماس حاصل فر با آدرًش لطفااى سفاربر

 masoudsepand@yahoo.com

ه سپند نيست.عه شامل چكامه هاى تازاين مجمو

شدى خونده روشم با زكه از سر چشمه ى چشمم خو
شدى خوب سروش بگو مطردى خوچو در دست است رو

انيم و پاكوبان سر اندازيمكه دست افشان غزل خو

چه درياها كه پنهان است در خم ها به ميخانه
ز خير سر گذشتم تا نهادم پا به ميخانه

ا به ميخانهّا به يك امشتم رنوشتم سرنو
بغير از غم نمى افتد كسى از پا به ميخانه

اهى بيا با ما به ميخانهبهشت عدن اگر خو
ثر اندازيمض كوم ات يكسر به حوُكه از پاى خ

اب اندر قدح ريزيما اى ديده ى بيدار خوچر
شى حباب اندر قدح ريزيماموداب فرز مر

ان شتاب اندر قدح ريزيمشيارُ هِمبيا در بز
به اشك شادمانى آفتاب اندر قدح ريزيم

ا گلاب اندر قدح ريزيمانى رغواب ارشر
ا شكر در مجمر اندازيمدان ر عطر گرِنسيم

ى كه شب يا قاضى الحاجات مى بافدگنهكار
مات مى بافدهواب موهر در محرِبه جاى م

ه هاى مات مى بافدب خون بر چهررُسحر با س
 من زينهمه ريب و ريا هيهات مى بافدِدل

يكى از عقل مى لافد يكى طامات مى بافد
ا به پيش داور اندازيمى ها ربيا كاين داور

ند نبض ساز هنر ديگر نمى گيرِطبيبان
ازبه جز شلاق، حتى آب هم افتاده از آو

ازت مى كند پروم حسررُبر آتشبام دل ها ه
اهى بازدند رموستم كيشان به جز بستن نفر

ازند در شيرانى نمى ورزشخوسخندانى و خو
ا به ملك ديگر اندازيمد ربيا حافظ كه تا خو

طن منطن- وطن - وو
فه ى سخن منشكو

 تن منِ سرخِهشكو
طن- كفن منطن - وو

از كتاب پالپال
شعر مرا دوست ميداشت و بويژه شعـر بـابـك مـرا
بـسـيـار پـسـنـديـد و يـكـى دو بـار هـم در بــرنــامــه ى
تلويزيونى اش خواند و مـوجـب سـپـاسـگـزارى مـن

شد.
كتاب بسيار ميخـوانـد و بـه ديـگـران نـيـز خـوانـدن
كتاب هائى كه آبشخـور از چـشـمـه ى خـرد داشـت

توصيه ميكرد.
بدون ترديد آيندگان در ايران نام رضا فاضلى را
از ياد نخواهند برد و راه او را خرد گرايان مـيـهـن
پرست ادامه خواهند داد  چرا كه او در اين روزگار
غم انگيز ايران عزيز بپاخاست و تا لحظه ى مرگ

از پاى ننشست.
آيندگان در كتاب هاى درسى دبستان ها خواهنـد

نوشت اگر بابا نان داد- رضا فاضلى جان داد.


